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بود؛ بحث هايي چــون رتبه بندی معلمان، 
فوق العــاده ي ويژه ي مدرســه هاي هيئت 
امنايــی، چگونگی قســردررفتن از آزمون 
صلاحيت های حرفه ای معلم ها، مســئله ي 
صبحانه ي مدرســه و کيفيت نان و پنير و 
مخلفــات کنار ميز صبحانــه و حتی بازی 

استقلال و پرسپوليس. 
من اما دوست داشتم بحث هاي جديدتري 
مطرح شــوند. راضی نبودم از اينكه همه ي 
دغدغه هاي معلم حـــول و حوش اين قبيل 

سخن ها بچرخد. در جـــايی خوانـده بودم، 
اگر وارد دفتر مدرسه ای شديد و آموزگاران 
و کارکنان مدرســه را در حــال گفت وگو 
درباره ي موضوعی مشاهده کرديد، می توانيد 
به ســطح نزاع معلم ها پی ببريد. منظور از 
ســطح نزاع دعوا و درگيری نيســت، مهم 
دغدغه ای اســت که همکاران مدرسه دارند 
و اين تغيير سطح نزاع، يکی از سرفصل های 
حرکت به سمت و سوی منش معلمی است.1

اين قبيــل بحث ها و مســئله هايي که در 
می شــد،  مطرح  همــکاران  گفت وگوهای 
به شدت ذهنم را درگير كرده بود و به دنبال 
راه فراري برای خروج از قضيه بودم. بالاخره 
يکی از روزها که بحث داغ شده بود، زيرکانه 
وارد گفت وگــوی همکاران شــدم و فقط 
با بيتي شــعر از گلســتان سعدي، حواس 

همکاران را متوجه خـودم کـردم: 
»اندازه نـگه دار که انـدازه نـکوست 

 هم لايق دشمن است و هم لايق دوست«. 
بعد پرســيدم: »به نظر شما ارتباط اين بيت 

طاهرهملكزاده
  مدیردبستان

روزهای سال تحصيلی يکی پس از ديگری 
می گذشــتند و مسائل و دغدغه های زيادی 
نگاه و ذهن معلم هــا را درگير می کرد. هر 
روز بحث های متعــدد و متنوعی، در زنگ 
تفريــح، در دفتــر مدرســه در می گرفت. 
ديگر نمی توانســتم اين وضعيت را تحمل 
آزارم می داد.  موضوع هاي مطرح شده  کنم، 
ناگفته نماند، مســائلی که مطرح می شــد، 
مبتلا به همه ي همکاران و تمام مدرســه ها 
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دغدغه ي صاحب نظران تعليم و تربيت است و 
به ذی نفعان آموزشی توجه دارد.«

گفتم: »خانم  ايزدی جان، توضيحات شــما 
درســت اســت، ولی چگونه به اين سمت 

حرکت کنيم؟« 
خانم ايزدی گفت: »قفســه ای متشــکل از 
کتاب ها و نشريه هاي روز تعليم وتربيت را در 
راهروی طبقه ي اول، نزديک دفتر معلمان، 
قــرار دهيم و به انتخاب همکاران، هر هفته 
موضوعی را به عنوان ســطح نــزاع معلمان 
مدرســه  به بحث بگذاريم. يــا از کتاب ها و 
نشريه هاي داخل قفسه، موضوعات آموزشی 
و تربيتی را انتخاب و به قيد قرعه، هر روز يا 

هر هفته، راجع به يکی از آن ها بحث کنيم. 
با ايــن ترفند، هم بحث هــای زنگ تفريح 
را هدفمند کرده ايم و هــم به موضوع هاي 
آموزشی و تربيتی بيشتر پرداخته ايم. حتی 
می توانيــم به صورت هم پايه بــا هدف آغاز 
درس پژوهــی و موردپژوهی هم به موضوع 
نگاه کنيم. البته درست نيست که به  طورکلي 
از بحث های روزمره دست برداريم. بالاخره 
ما انسانيم و نيازهای متفاوتی داريم که بايد 

راجع به آن ها صحبت کنيم.«
از اينکه خانم ايزدی دوباره ياورم شده بود، 
خدا را شــاکر بودم. از او تشکر کردم و قول 
دادم قفســه ي کتاب های تربيتی را هرچه 

سريع تر راه بيندازم. 
زنــگ تفريح بــه پايان رســيد و همکاران 
راهی کلاس ها شدند. ادامه ي آن روز حس 
خوبی داشتم و به موضوعاتي فکر می کردم 
که همــواره بــا آموزش وپــرورش ارتباط 

باشند.  داشـته 

با بحث های معلمان در دفتر مدرســه ي ما 
چيست؟«

نــگاه همکاران متفاوت شــده بــود. همه 
چيست.  منظورم  بپرســند  می خواســتند 
خانم ايزدي،  بودند  منتظر  همه ي همكاران 
بــا توجه بــه همراهی فکــری اش با من و 
اينكه غالباً در بحث هاي داخل دفتر شرکت 

نمی کند، موضوع را بشکافد.
خانم ايزدی هــم همين طور عمــل كرد و 
گفت: »اگر اجازه بدهيد، من توضيح بدهم. 
همکاران عزيز، هــر روز در زنگ تفريح به 
مســائل و مواردی می پردازيم که در دنيای 
تعليم و تربيتِ مدرسه ای جايگاه مهمی ندارند 
و در عين حال ســودي هم برايمان ندارد. 
خوب است در اين باره از حد و اندازه خارج 
ی، نشويم و مقداری هم به اموري بپردازيم که 
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